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  141 -  119، 1397ـ پژوهشي، سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  نامة علمي دوفصل

  غدير از منظر شعر آييني عراق

  *معصومه نعمتي قزويني
  **رعنا عبدي

  چكيده
هاي ديني و مذهبي است. آنچه امروز ميهني و يا ارزش - هاي مليشعر آييني تجلي ارزش

هـاي دينـي و مـذهبي چـون     گـاه ارزش شود، بيشتر تجلـي ميبه عنوان شعر آييني شناخته
شــعاري در مــدح و رثــاي ويــژه اهــا، اشــعار عرفــاني و بــهنامــههــا، مناجــاتتوحيديــه

ويژه  مين اشعار آييني در طول تاريخ بهترين مضااست. واقعه غدير يكي از مهم  بيت(ع) اهل
ــي، آيــت االله   ــان شــاعران شــيعي اســت. شــيخ احمــد وائل  ســيد محمــد جمــال در مي

والحب جملگي از عالمان ديني رضا موسوي هندي و عبدالمحسن اب، سيدگلپايگاني هاشمي
اند كه در كنار علوم ديني در شعر نيز طبع آزمايي كـرده انـد. مجموعـه اشـعار ايـن       عراق

شاعران سرشار از چكامه هايي در مدح يا رثاي اهل بيت(ع) اسـت. پـژوهش حاضـر بـا     
ني عراق و نيز تبيين نقش شعر آييني تحليلي و با هدف معرفي شاعران آيي- روش توصيفي

و ترويج رويداد غدير و سيره علـوي، اشـعار شـاعران برگزيـده را      اين سرزمين در تثبيت
مورد تحليل و بررسي قرار داده است. يافته هاي اين پژوهش نشان دهنده ايـن اسـت كـه    

ع) و بيـان  مهم ترين محور محتوايي غديريه اين شعران، تبيين جايگاه برجسته امام علـي( 
تـرين اسـتدلال بـراي اثبـات     اوصاف و فضايل آن حضرت است كه خود مي تواند قـوي 

  حقانيت وي در تصدي مقام خلافت و جانشيني رسول خدا(ص) باشد.
  شعر آييني، شعر عراق. امام علي (ع)، غدير، ها: كليدواژه

  
                                                                                                 

    ،مسئول) ةپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (نويسند ،استاديار زبان و ادبيات عربي *
m.nemati@ihcs.ac.ir  

  ،  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،زبان و ادبيات عربي ،ارشد دانشجوي كارشناسي **
r707070a@yahoo.com 

  20/05/1397، تاريخ پذيرش: 09/01/1397تاريخ دريافت: 
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  مقدمه .1
را به جانشـيني خـود برگزيـد،    رويداد غدير، از روزي كه پيامبر اسلام(ص)، امام علي (ع) 

گرفت. درست است كه همـة حاضـران در آن روز و در   مورد بحث و انتقادات فراوان قرار
بستند و كسي در پاسـخ بـه سـوالات    حضور شخص پيامبر(ص)، با حضرت علي(ع) پيمان

اي تـازه اي بـا آن حضـرت    ه ـپيامبر(ص) اظهار مخالفتي نكرد، امـا از همـان روز دشـمني   
رويـدادي مهـم را بـه بوتـة      ه و در نهايـت سـبب شـد پـس از انـدك زمـاني،      گرفت ـ  شكل

كنـون، كسـاني   صـدد انكـارش برآينـد. در مقابـل از همـان زمـان تـا       سپرده و در  فراموشي
هاي گوناگون اند كه با ايمان به حقانيت امام(ع)در جانشيني رسول خدا(ص)، از راه بوده  هم

ند. در ايـن ميـان شـعر، يكـي از ابزارهـاي مهـم و       به روشنگري و دفاع از ايشان پرداخته ا
تـن از  پـژوهش، غديريـه چهـار   اثرگذار براي مدافعان اهـل بيـت (ع) بـوده اسـت. در ايـن     

]، عبدالمحسـن ابوالحـب   1ي[سـيد رضـا موسـوي هنـد     - هاي دينـي و ادبـي عـراق    چهره
لي و با هـدف  تحلي - با روشي توصيفي - ]4[ و آية االله گلپايگاني ]3[ احمد وائلي  شيخ  ]،2[

تعيين نقش شعر آييني معاصر عراق در تثبيت و ترويج رويـداد غـدير و نيـز تبيـين هرچـه      
  است.گرفتهبيشتر سيما و سيرة علوي مورد تحليل و بررسي قرار

  
  سوالات تحقيق 1.1

  پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به سوالات زير است:
ثبــات حقانيــت امــام علــي(ع) روش شــاعران برگزيــده در تبيــين رويــداد غــدير و ا .1
  است؟ بوده  چه

  مهم ترين محورهاي محتوايي اشعار برگزيده كدام است؟ .2
  اشعار برگزيده از جهت ويژگيهاي ادبي چگونه است؟ .3
  
  پيشينة پژوهش 2.1

 داد.قراربررسيبخش مورد توان در دوزمينه را ميشده در اينكارهاي انجام

  در مورد غدير 1.2.1
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اسـت كـه   گرفتـه هايي صورتسرايي در ادبيات عربي پژوهشاين در زمينة غديريهپيش از 
  عبارتند از: 

بازتاب زنـدگي علـي(ع) و صـفات    «ش/زمستان): 1381شيروي خوزاني، مصطفي ( ـ
، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، »بديل ايشان در اشعار عربي بي

مقاله همة حوادث تاريخي و سياسي زمـان  يندر ا :338 - 323، صفحات 164شمارة
شـوند در  هـا از ديگـران متمـايز مـي    هايي كه به خاطر آنحضرت علي(ع) و ويژگي

است كه از ميان شاعران مورد تحقيـق،  گرفتهبررسي قراراشعار چند شاعر عرب مورد
 تنها اشاراتي به شعرهاي وائلي دارد.

دفاع شعراي شيعه از حـريم تشـيع   «ن): ش/تابستا1387شيخ الرئيس كرماني، محمد ( ـ
 - 119، صـفحات  10، فصلنامة علوم اسلامي، سال سوم، شمارة»در عصر اول عباسي

صورت مختصر به شاعراني چون سيد حميري و دعبـل  مقاله به: نويسنده در اين140
است كه شاعران عصر عباسي اند و در جريان مبارزه با عباسيان، به كردهخزاعي اشاره

آوري واقعة غـدير در قالـب آن   دن شعر در مورد فضايل حضرت علي(ع) و يادسرو
  اند.پرداخته

هاي بررسي تطبيقي غديريه«ش/پاييز): 1390شمس الديني، اعظم و كبري خسروي ( ـ
نامة هاي شهريار و بولس سلامه)، كاوشپژوهانة: غديريهفارسي و عربي، مطالعة مورد

پژوهش، شعر غـدير  : در اين154 - 127، صفحات 3شمارةادبيات تطبيقي، سال اول، 
ــي      ــورد بررس ــلامه م ــولس س ــهريار و ب ــي ش ــاني يعن ــي و لبن ــاعر پارس از دو ش

  است. گرفته  قرار
نگاهي نيم«ش/بهار و تابستان): 1395امين مقدسي، ابوالحسن و اعظم شمس الديني ( ـ

: 23- 1، صفحات1ةنامة علوي، سال هفتم، شمار، مجلة پژوهش»هاي عربيبه غديريه
هـاي گذشـتة تـاريخ    هـا از دوره مقاله به جز غديرية بولس سلامه، ديگر شعردر اين

  اند.شدهادبيات عربي انتخاب 

  پژوهش در مورد شاعران اين 2.2.1
- بررسـي توصـيفي  «ش/پاييز و زمسـتان):  1390وند، تورج و كامران سليماني (زيني ـ

، مجلة نقد معاصـر عربـي،   »احمد وائلي تحليلي سيماي امام حسين(ع) در شعر ديني



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   122

 

: شاعر مورد پژوهش احمد وائلي است امـا  202 - 173، صفحات 1سال دوم، شمارة
  موضوع، بررسي سيماي امام حسين (ع) در اشعار اوست.

نقد بينامتني قرآنـي در شـعر   «ش/زمستان): 1391وند، تورج و كامران سليماني (زيني ـ
اي ترجمه در زبـان و ادبيـات عربـي، سـال دوم،     ه، مجلة پژوهش»ديني احمد وائلي

مقاله نيز شـعر دينـي وائلـي از منظـر بينـامتني      : در اين160- 143، صفحات 5شمارة 
  است.گرفتهبررسي قرارقرآني مورد

- درآمـدي توصـيفي  «ش/بهار و تابسـتان):  1392وند (سليماني، كامران و تورج زيني ـ
، 1ب عربـي، سـال پـنجم، شـمارة    د، مجلـة ا »تحليلي بـر شـعر دينـي احمـد وائلـي     

به طور مختصر  109: در بررسي شعرهاي ديني وائلي، در صفحة 124- 105  صفحات
  است.اي شدهبه بيان فضايل علي(ع) در شعر وائلي هم اشاره

سيماي اصحاب كسا «ش/تابستان): 1392پور ليافويي(پاشا زانوس، احمد؛ هادي علي ـ
، 12مجلـة لسـان مبـين، سـال چهـارم، شـمارة      ، »در آيينة اشعار شـيخ احمـد وائلـي   

ــن: در بخــش48 - 24صــفحات ــايي از اي ــي  ه ــة وائل ــات غديري ــه، برخــي ابي مقال
  است. شده  شرح

هاي ادبيـات پايـداري   مايهبن«ش/پاييز و زمستان): 1393سليماني، كامران و ديگران ( ـ
، 11ايــداري، ســال ششــم، شــمارة، مجلــة ادبيــات پ»در شــعر دينــي احمــد وائلــي

اي پژوهش كه پيرامون اشعار پايداري وائلي است، اشاره: در اين154- 131  اتصفح
  است.به غديرية وائلي نشده

السلالم الحجاجية فـي  «م): 2016جدوع حنون، عايد و صلاح جباري شناوة العبودي ( ـ
مقالـه  : در ايـن 96 - 79، صفحات 9، جلد 2، مجلة اوروك، شمارة»شعر أحمد الوائلي

هـا را از  اسـت كـه آن  گرفتـه بررسي قرارآوري وائلي در شعرهايش موردمراتب دليل
ايـن پـژوهش بـه غديريـه وائلـي      داده اسـت. در  ضعيف به قوي مورد ارزيابي قـرار 

  اي نشده است. اشاره
الشـيخ الـدكتور احمـد    «محمود سلمان، عبدالمطلب و غانم نجيب عبـاس (بـي تـا):     ـ

، مجلة دانشگاه المثنـي، بـدون سـال نشـر،     »ارهالوائلي... حياته و همومه من خلال اشع
پژوهش كه به بررسي مراحل زندگي وائلـي بـا   : در اين16- 1بدون شماره، صفحات 

  است.نگرفته، غديرية او مورد بررسي قرارتكيه بر اشعارش پرداخته شده
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ديوان الشيخ محسن ابوالحـب  «تا): كاظم المصلاوي، علي و كريمة نوماس المدني (بي ـ
، مجلة دانشگاه كربلا: اهل البيت، بدون سال نشر، »بير: دراسة في الموضوع الشعريالك

  است.نگرفتهمقاله غديرية شاعر مورد بررسي قرار: در اين70 - 42، صفحات 7شمارة 
هندي،  وسويرضا مشناسي شعر ديني سيدش/تير): بررسي سبك1392پور، آمنه (ولي ـ

وم انســاني، دانشــگاه رازي، ادبيــات و علــ پايــان نامــة كارشناســي ارشــد، دانشــكدة
دسترسي به اين رساله براي نگارنده ممكن نبوده اما بر طبق فهرسـت آن كـه     كرمان:

رضـا  سيد(در حد يك صـفحه) بـه غديريـه     40قابل دسترس است، تنها در صفحة 
 موسوي اشاره شده است. 

  
  تحليل اشعار برگزيده .2

  ها آغاز غديريه 1.2
طلبـي  اي عارفانه و به شكل مناجاتي همـراه بـا اسـتغفار   غديرية خود را با مقدمهگلپايگاني 

سـبك نيـز   يابـد و بـا همـين   مـي روند با پـرداختن بـه رويـداد غـدير ادامـه     كند. اينميآغاز
كند كه توقـع  ميرضا موسوي نيز غديرية خود را با طرح سوالاتي آغازرسد. سيد مي  پايان به

هـا را دارد و از مخاطـب   را نـدارد. زيـرا، خـود بهتـرين پاسـخ      پاسخگويي مخاطب بـدان 
هـاي  دارد، از روي آوردن بـه پاسـخ  اختيـار خواهد تا وقتي چنين برهـان قـاطعي در   مي  هم

ان درصـدد تبيـين بهتـرين    رضـا موسـوي تـا پاي ـ   احتمالي ضعيف بپرهيـزد. غديريـة سـيد   
خواند. غديرية ميحل فراين راهاست كه مخاطب را به انديشيدن و برگزيدن بهتر  هايي پاسخ

تواند جمعي ميـان حالـت   غديريه است، ميچهارترين قصيده ميان اينوائلي هم كه طولاني
تر دارد اي مفصلرود كه مقدمهشماررضا موسوي بههاي سيدآوريعرفاني گلپايگاني و دليل

ج بـه معرفـي   تـدري ساختن بحـث مـورد نظـر خـود، بـه     و با ورود به اصل موضوع و علني
پـردازد و بـا اسـتفاده از آرايـه التفـات، از غايـب بـه        هاي ايشان ميعلي(ع) و فضيلت  امام

دهد ميصريح شخص علي(ع) را مورد مدح و ستايش خود قرارطوركرده و بهمخاطب گذر
يـافتن  تا در پايان غديريه، به اوج آرزوي خود براي وصل شدن به امـام علـي(ع) و نجـات   

جستن از علي(ع) آغاز شده غديرية ابوالحب نيز با توصيه به مخاطب براي يارييازد. دست
نظر از- هاي امام علي(ع) ها و برتريمحور است. در ضمنِ قصيده، ويژگيو از ابتدا مخاطب

  يابد. ميروند تا پايان ادامهگيرد و اينميقراربررسيمورد - شاعر
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  اشاره به حوادث تاريخي 2.2
اشاره به حوادث تاريخي يكي از روشهاي شاعران در اثبات حقانيت امـام (ع) اسـت. ذكـر    
رويدادهاي مهمي مانند ميلاد امام علي(ع)در خانه كعبه، ويراني بتهاي كعبه توسط امـام (ع)  

  بعد از فتح مكه، رويداد ليلة المبيت و حادثه غدير خم از اين جمله اند. 

  هاي آن توسط امام(ع) كعبه و ويراني بت ةميلاد علي(ع) در خان 1.2.2
با پرداختن به ماجراي شگفت و بي مانند ميلاد علـي(ع) در خانـة كعبـه، بـر مقـام و       وائلي

وائلي، در آغاز،  است.وجه اتفاق نيفتادههيچاست، زيرا كه در تاريخ بهمنزلت وي تاكيد كرده
ع)، حتـي از صـخرة سـخت هـم     علـي( كشد كه با مـيلاد  ميتصويرزده را بهجهاني قحطي

هـا از ديوارهـايش   كنـد كـه مظـاهر شـرك و بـت     مـي رويد. سپس كعبه را وصـف مي  گياه
 كرد تا اينكه بـا تولـد فرزنـدي والا مقـام، كعبـه از ايـن      ميبود و بر آن سنگيني شده  آويخته
يافـت. در واقـع شـاعر حادثـة     شكسـت و نجـات  همهايش درها راحت شده و بتسنگيني

ها پس از ميلاد وي هاي كعبه پس از فتح مكه به دست امام علي (ع) را كه سالبتشكستن 
رخ داده را به زمان ميلاد ايشان آورده و در واقع ميلاد آن حضرت را به منزلـة پايـان دوران   

  است:بت پرستي در مكهّ قلمداد كرده
  ةٌوالكوَنُ والأيام مجدب أطَلََّ

  في الجلاميدفبَرعم النَّبت حتيّ 
... فكَيَف  

  والبيت والكعَبةُ الغرَاّء مثقلَةٌَ
شدودهلِ مالجوي ولهعٍ لوِاق  

  حتيّ أفاض بهِا النُّعمي وأكرمَها
ولودِأعلاها بمو ماءالس بر  
  فحَطَّ أصنامها عنها وقام بهِا
ي بأِوحالِ التَّقاليدَنِ التَّردع  

  )64و63م: 2007(وائلي، 

بخشـيده و بـا   كند كه عالم هستي را تجلـي ميبه تلألو انواري اشاره«ابيات وائلي در اين
است. روييدن گياهان در نورديدههمها و جهل را درظهور مولودي مبارك، ظلمت و تاريكي
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باشد براي شـادي و سـرور   تواند بشارتينيز مي - كه نماد حركت و حيات است - هاصخره
كنـد. وي در پايـان ابيـات ولادت    مـي به كه از ميلاد علي(ع) در اندرون خـود احسـاس  كع

  )34ش: 1392پاشا زانوس، »(است.ها دانستهعلي(ع) را مساوي شكستن بت

 ليلة المبيترويداد  2.2.2
  گفته شده

همين كه سران قريش دانستند پايگاهي تازه براي نشر دعوت اسلام آماده شـده اسـت   
اي جلسـه  ةبيشتر احساس كردنـد و بـراي يـافتن راهـي مناسـب در دارالنـدو      خطر را 
اي جواني آمـاده شـود تـا    دادند و سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه از هر قبيله  تشكيل

شبانه و دسته جمعي بر پيامبر(ص) هجوم برده و او را بكشند. از آن سـو جبرئيـل بـر    
و إذِْ ﴿ ي انفـال سـوره  30ي ر ضمن آيـه ي مشركين را دپيغمبر(ص) نازل شد و توطئه

اللَّه و كرُُ اللَّهمي كرُوُنَ ومي و وكِخرْجي َأو قتْلُوُكي َأو ثبْتِوُكيالَّذينَ كفَرَوُا ل ِكرُُ بكمـرُ   يَخي
ين به اطلاع آن حضـرت رسـانيد. رسـول خـدا(ص) علـي(ع) را جانش ـ      ]5[﴾المْاكرينَ

  )47 - 46: 1390(پيشوايي،  ساخت تا در بسترش بخوابد.  خود

اين واقعه به باور شاعر دليل ديگري براي شايستگي خلافت براي امام(ع) است؛ زيرا آن 
ود كـه خطرهـا را   تنها امام(ع) بهنگام كه قريشيان براي جان پيامبر(ص) توطئه كرده بودند 

   .جان خريد و براي نجات جان رسول خدا(ص) دربسترش آرميد به
شـد و  كنـد كـه ديـن كامـل    مـي موسوي در غديرية خود، زماني را به مخاطب يادآوري

رسيد و حضرت شد و شب هجرت پيامبر(ص) فراهايش ساخته و ديوارهايش محكماساس
بخوابـد، بـدون اينكـه از كينـة دشـمنان و      پذيرفت كه در بستر پيغمبـر(ص)  » با خرسندي«

  ):908- 913: 3ش، ج1363ر.ك: طبري، (باشد اي داشتهشدن خود واهمه  كشته
  ولمَا استتم الدينُ أوفي نصابه
سوره أحُكمو ت مبانيهشيدو  

  ت قرَيرَ العينِ لسَت بحِافلٍرقدَ
ُيثيره ليَكع قدأخي ح قدِح  

  )23 ق:1406(موسوي هندي، 
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 (ع) توسط پيامبر(ص)اعلام جانشيني امام علي 3.2.2
ابوالحب در غديرية خود بـه شـيوة اعـلام جانشـيني امـام علـي (ع) بعـد از رسـول خـدا          

داشته است. اول، اينكه رسول خدا (ص) نكتة دقيق اشارهباره به دواست. او در اين  پرداخته
است. دوم، به حـديث معـروف   كردهمعرفيدست امام (ع) را بالا برده و او را جانشين خود 

  است:كردهاشاره» من كنُت مولاَه فهذا علي مولاه«
  غداةً رقي آخذاً كفََّه

  ينادي بصِوت عليٍ جهيرِ
  ألا من كنُت مولاً لهَ

  فمَولاه هذا أخي والنَّصيرِ
  )108(ابوالحب، بي تا: 

  وز غديربستن مردم با حضرت علي(ع) در ر پيمان 4.2.2
است. بستن سيل جمعيت در آن روز با امام (ع) ياد كردهابوالحب در غديرية خود از  پيمان

بيعت، در واقع پيماني براي است؛ زيرا اينندادهبيعتي كه همانند آن در تاريخ براي كسي رخ
  جانشيني رسول خدا (ص) بود:

ــه بيعــةٌ مــا   لقَدَ خصَه المصطفَي في الغدَيرِ  لهَــا مــن نظيــرِ لَ
  )107(ابوالحب، بي تا: 

  
  لزوم پيروي از علي(ع) 3.2

ابوالحب در غديريه خود، مزاياي رهبري امام(ع) را براي امت اسلامي برشـمرده اسـت. او   
است كه پذيرش رهبري علـي(ع) كـه در روز غـدير ابـلاغ شـد، سـعادت امـت را        معتقد 
هـاي  شـد و در والاتـرين بـاغ   خواهنـد آنان، رستگاردارد و به بركت نظر پروردگار بر   درپي

  يافت:خواهندهاي آتش جهنم امنيترسيد و از زبانهبهشتي به آسايش خواهند
  لقَدَ سعدت أمةُ المصطفيَ

  ازت بفِضَلِ السميعِ البصيرِوف
نالتَ نعَيماً بأِعليَ الجنِانِو  
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  وقدَ أمَنتَ من حريقِ السعيرِ
  )108بي تا: (ابوالحب، 

داند كه ترسي خاطر ميبرنده و زائر امام علي(ع) را، فردي آسودهابوالحب دوستدار، پناه
از آتش دوزخ ندارد؛ در امان است؛ امام (ع) او را كفايت مي كند و همه خواسته هـايش را  

  برآورده مي سازد:
  فكَيَف يخاف محب الوصي
  منَ النَّارِ وهو بهِ مستجَيرِ
  وهل خاب من جاءه زائراً

  إذا ما أتاه بقِلَبٍ حسيرِ
َن كلِّ شئٍ أتَمم يهيكفو  
  ويقضي لهَ كلُُّ أمرٍ عسيرِ

  )108(ابوالحب، بي تا: 

هرچند اين اشعار نشان از عمق ارادت شاعر به امام(ع) است اما در واقع بـا حقيقـت و   
و عمل صالح شكل گرفته، چندان سـازگار نيسـت.   جوهره دين مبين اسلام كه برپايه ايمان 

زيرا بنابر آموزه هاي ديني، تنها دوست داشتن اهل بيت(ع) نمي تواند مايه سعادت اخـروي  
  فرد باشد بلكه هرگاه ارادت با پيروي همراه شود مي تواند كارگشا باشد. 

اه به ظاهر اين دست اشعار مانند شطحيات عرفاني است كه حالتي متناقض نما دارد و گ
) 159: 1395رنگ و بوي شوريدگي بر شريعت و دين را با خود دارد.(پرويني واحمدزاده، 

: 1392(شـفيعي كـدكني،    در علم معناشناشي شطح به مفهوم تجاوز هنري به تابوهـا اسـت  
) در شعر ابوالحب نيز كفايت كنندگي خداوند به امام علي(ع) نسبت داده شده كه البته 437

  تنها اغراق در شأن آن حضرت و بيان عمق ارادت خود به ايشان بوده است. منظور شاعر
  
  علي(ع) طلب ياري از امام 4.2
اسـت در راسـتاي   كردهرضا موسوي با استفاده از طرح سوال و پاسخگويي به آن تلاشسيد
 آب وخواهد كـه از زمـين بـي   بردارد. او ابتدا از مخاطب ميجستن از امام علي(ع) گامياري

هاي هـدايت و بركـة آن نـزد امـام علـي(ع) و      تشنه بپرسد مقصدش كجاست؟ چرا كه باغ
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قدر سرگردان است؟ آيا هرگز نـور  كرده در تاريكي بپرسد چرا اينگميارانش است و از راه
است؟ موسوي، علي(ع) را ماية هدايت و نجات از گمراهي نمايان و فراگير هدايت را نديده

كنـد و آنـان را بـه    اند اظهـار تعجـب مـي   نكردهاي آن را دركاينكه عدهكند و از مي معرفي
  خواند:ميطلبي از حضرت فرا ياري

ُنَ أينَ مصيرهĤَبِ الظمجدلِ المس  
  وها عندنا روض الهدي وغدَيرهُ
هتائ وكمَ ه ل خابطَِ الظلَماءسو  
  ألمَ يرَ بدر الرُّشد يسطعَ نوره؟

  )23ق: 1406ي، (موسوي هند

 _البته با نگاهي تقريبا سطحي و صرفا جهت ايجاد انگيزشـهاي هيجـاني   _ابوالحب نيز 
كـرده و ديـدار او را باعـث    مخاطب خود را بـه يـاري خـواهي از امـام علـي(ع) سـفارش      

  است:آوردن خير بسيار، رسيدن به آرزوها و پاداشي بزرگ دانسته  دست به
  تمَسك بصِاحبِ يومِ الغديرِ

  وزره لتحَظي بخِيَرٍ كثيرٍ
  وتسَعد منه بنِيَلِ المني
  وأعلا ثوابٍ وأجرٍ كبيرِ

  )107تا: (ابوالحب، بي

گلپايگاني آستان امام(ع) را پناهگاهي امن مي داند كه در هنگامـه دشـواريها مـي توانـد     
  بدان پناه برد:

 وينهد ركنيحينَ يقوي كهَفي    هو كهَفي إليَه تلَجـأُ روحـي  
)www.shahroudi.com(  

وقيلَ يا أرَض ابلعَي ماءك ويا سماء أقَلْعي ﴿ سوره هود 44وائلي نيز ضمن استفاده از آيه 
از  ]۶﴾[وقيـلَ بعـدا للقَْـومِ الظَّـالمينَ     ۖ◌ وغيض المْاء وقضُـي الْـأمَرُ واسـتوَت علَـى الجْـوديِّ      

خواهد كه كشتي سرگردان وجودش را كه بازيچه امواج قرار گرفته؛ بـه سـاحل    مي  امام(ع)
  امن جودي هدايت كند:
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 أن تسَتوَي بنِهايات عليَ الجودي   تي لعُبةُ الأمـواجِ فاَهـد بهِـا   سفينَ
  )67م: 2007(وائلي، 

  
  جايگاه والاي امام علي(ع)آوري ياد 5.2

اسـت كـه شـاعران عراقـي بـرآن       اشاره به جايگاه برجسته امام علي(ع)مهم ترين محـوري 
نظـر شـاعران، قـوي تـرين      داشته اند. بدين معنا كـه جايگـاه ممتـاز آن حضـرت از      تاكيد

مطـرح سـاخت. بـر ايـن اسـاس بخـش       است كه مي توان در برابر منكران غدير   استدلالي
  از حجم اشعار به همين موضوع اختصاص يافته است. توجهي قابل

  روابط خويشاوندي امام علي(ع) با پيامبر(ص) 1.5.2
داشتن رابطه خويشاوندي با رسول خـدا(ص) يكـي از اسـباب تمـايز جايگـاه امـام(ع) از       
ديگران است. ابوالحب در ضمن اشعار خود به جانشيني پيامبر(ص) و روابط خويشـاوندي  

امبر(ص) بــودن، همســـر  كـــرده و دامــاد پيـ ــا پيـــامبر(ص) اشــاره امــام علـــي(ع) بـ ـ 
هاي شايستگي امام علـي(ع)  بودن و پدر امام حسن(ع) بودن را از ملاك  زهرا(س) حضرت

  است:براي جانشيني پيامبر(ص) برشمرده
  وطفَ حولَ قبرٍ بهِ المرتضي
  وصي النبي البشيرِ النذيرِ

  وصهرِ الرسولِ وزوجِ البتولِ
  تبي البشيرِ النذيرِأبِ المج

  )107تا: (ابوالحب، بي

  ويشاوندي امام(ع) با رسول خدا(ص)خروابط غير 2.5.2
أما ترَضيَ أن تكَوُنَ منيّ بمِنزلََـةِ  «كند كه مطابق حديث نبـوي  ميموسوي با قسم و تاكيد بيان

منزلَةَِ هـارونَ  منيّ بِ أنت«) يا به روايت ديگر:264: 4ش، ج1392(بخاري، » هارونَ من موسي
و  ) علـي(ع)، بـرادر و يـار   120: 7ا ،جتالحجاج، بي(مسلم ابن» من موسي إلاّ أنَّه لاَ نبَي بعدي

  وزير پيامبر(ص) است:
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دأحمل نٍ تاَاللهِ أنتسأبا ح   ُزيرهوو ُقاضي دينهو أخوه 
  )23ق: 1406(موسوي هندي، 

در اثبات حق علي(ع) با تكيه بر فرمايشات شخص ابوالحب هم كه در شعر خود سعي 
مســتقيم بــه پيمــان بــرادري پيــامبر(ص) و امــام علــي(ع) پيــامبر(ص) دارد، بــه طــور غيــر

  است: كرده  اشاره
 فمَولاه هذا أخي والنَّصيرِ   ألا مــن كنُــت مــولاً لَــه

  )108(ابوالحب، بي تا: 

گــار از ميــان آفريــدگانش او در جــاي ديگــري حضــرت علــي(ع) را برگزيــده پرورد
  است كه براي بهترين پيامبران، حكم وزير را دارد: كرده  معرفي

 لخيَرِ النبَيينَ خيرِ وزيرِ   قدَ اختاره االلهُ من خلَقه
  )107تا: بوالحب، بي /

ي (ع) را بـه عنـوان وزيـر    اسـت كـه خداونـد، امـام عل ـ    كـرده شاعر در اين بيت تاكيـد 
  است.(ص) برگزيدهخدا رسول

توان است كه نميداند و معتقدگلپايگاني جان حضرت را محو در عشق به پروردگار مي
نو «ارزش وجودي چنين شخصي را با پيمانه و ميزان سنجيد. وي در ادامه، امـام(ع) را    »صـ

كرده و معتقد است كه قياس امام(ع) بـه عنـوان   به معناي برادر يا بديل) پيامبر(ص) معرفي(
  خدا(ص) با كسي ديگر از انصاف به دور است: برادر رسول

 ن تُحَديــــده بكِيَــــلٍ ووزنِ   من ذاب في الإله فلاَيمكـإنَّ 
 فمن الظلـم أن يقـاس بقِـرن      صنو طه، ومن غدا صنو طـه 

)www.shahroudi.com(  

  امام(ع) در آيات و احاديث ةجايگاه ويژ 3.5.2
داند كه از موسوي، حضرت علي (ع) را از طرف پروردگار صاحب اختيارات و امتيازاتي مي

جـازه  كنـد. بـراي نمونـه گـذر از پـل صـراط را منـوط بـه ا        مـي هاي او حكايتشايستگي
ن كتَبَ لهَ علي لا يجوز أحد الصراطَ إلاّ م«داند. شاعر در اين ابيات از حديث  مي  علي(ع) امام
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توانـد از پـل   باشد، مـي (تنها كسي كه علي(ع) برايش جواز عبور از صراط را نوشته »الجواز
  )اقتباس كرده است:71ق : 1356صراط بگذرد.) (طبري مكي، 

ه جـاز عبـوره       وأنت الصراطُ المستقَيم وعندك الـ  جواز فمَـن تمَنحَـ
  )23 ق:1406(موسوي هندي، 

كنندة افراد بـراي سـوختن در آتـش دوزخ يـا     يا در جاي ديگري امام علي(ع) را تقسيم
حـديث  مطلـب برگرفتـه از ايـن   كند كه خـود ايـن  ميهاي آن معرفييافتن از زبانهبراي پناه
 بـود.) كننـدة آتـش خـواهم   من در روز قيامت تقسيم»(أنا قسَيم النارِ يوم القيامةِ«است:   علوي
» أنـا قسـيم النـار والجنـة    «؛ 195، 3م، ج1971؛ زمخشـري،  298: 42م، ج1996عساكر، (ابن

  )496ش: 1362(صدوق، 
ُتجيزه سمق النار قسَيم أنتو   ُن لظَاها تجيرهم سمقليَها، وع 

  ) 23ق: 1406(موسوي هندي، 

منْ حĤجكّ فيه مـن  فَ﴿سوره آل عمران يا همان آية مباهله  61وائلي هم با اقتباس از آية 
أنَفسُـكمُ ثُـمّ   بعد ما جاءك منَ العْلمِْ فقَلُْ تعَالوَاْ ندَع أبَناَءناَ وأبَناَءكمُ ونساءناَ ونساءكمُ وأنَفسُـناَ و 

ا(ص) دانسـته و از  وجود امام(ع) را نفس رسول خد ]7[﴾نبَتهَلِْ فنَجَعل لعَّنةَُ اللهّ علىَ الكْاَذبيِنَ
 (ص)والاترين و ارزشمندترين مخلوقات بر مي شـمرد.  اين جهت او را همانند رسول خدا

ــنيّ، منظـــور از  آيـــه طبـــق روايـــت در ايـــن » أنفســـكم«هـــاي معتبـــر از شـــيعه و سـ
، 76: 9؛ ج 66، 60، 55، 46، صـص: 3ق، ج1409(مرعشي تسـتري،   است.  علي(ع) حضرت

  ):148و  147، 142، 140- 137: 14؛ ج 87، 85، 82، 80
 مراء أثمنُ مخلـوقٍ وموجـود     وأنت نفس رسولِ االلهِ وهو بلاِ

  )65م: 2007(وائلي، 

  امام علي(ع) ةاشاره به اوصاف برجست 4.5.2
صـاحب درك و  «داده و او را هاي امـام را مـورد توجـه قـرار    وائلي كه در شعر خود برتري

اي از ها در ابتدا از شناخت او ناتوانند، اما زماني كه نشـانه يشهداند كه اندنهايت ميفهمي بي
  ):109ش: 1392سليماني، »( ورزندمييابند، بر جايگاه وي تاكيدوي مي

هعوقأنَّ م ليجيةٌ في عس  
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فقودغيَرُ م ضورنَ الشُّعورِ حم  
  يممتهُ أجتلَيه فاَنتهَيت إلي

  معناه منضوُدطلَعِ منَ النَّجمِ في 
ههَنب نههنٌ عن إذا شذََّ ذيا م  
تأَكيدن نفَيٍ للَ مدَفب مضو  

  )63م: 2007(وائلي، 

وي با استفاده از كنية حضرت علي(ع)، ابوتراب، وي را مظهر حاصـلخيزي و بركـت و   
شـود را  مـي هـا كـه بـر آن حكـم رانـده     اسـت. شـاعر برخـي خـاك    كردهسرسبزي معرفي

اسـت  دانسته اما خاك حضرت علي(ع) را شـيرين و سرسـبز و بـاطراوت دانسـته      زار شوره
ر وجـودي امـام علـي(ع) را نيـز     ) كه گويي بـدين وسـيله، عنص ـ  33: 1392(پاشا زانوس، 

  است: دانسته  برتر
 ترُبك حلو أخضرَُ العود سبخٌ و   بعض التُّربِ يحكمُه التُّرابِ و أبا

  )67م: 2007(وائلي، 

شجاعت و رشادت امام (ع) نيز از اوصاف برجسته آن حضرت است. موسوي شمشـير  
  امام را نابود كننده مشركان و آشكار كننده حق مي داند:

ُرجالهو ُأودي خيَله الشِّرك ِبك  
ُنفَيرهو ُيرهقلَ قريشٍ عث و  
ُقِّ المبينِ تبُينهلحل فمَازلِت  

  يبغيه سؤاً تبيرهُوباِلسيف من 
هنارالجبالَ م إلي أن علا هام  
ُنيرهم وأشرقََ في كلِّ الجهِات  

  )23ق: 1406(موسوي هندي، 

گاه در دلاوري است كه هيچداشتهموسوي به هوشياري و نبوغ جنگي علي(ع) هم توجه
ببندد، خود اوست كه اگر كسي كمر به قتل ناگهاني و ترور او ماند تا آنجانمياز شخصي باز

ادعا دانست؛ شد. شايد بتوان نحوة شهادت امام علي(ع) را نيز گواهي بر اينخواهدكه كشته
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چيز و هـركس  گاه جز در حالت عبادت كه علي(ع) را از توجه به هركه ابن ملجم هيچچرا
  داشت، توان رويارويي با حضرت(ع) را نداشت:ميغير از خدا باز

 ومن جاء ممتاراً فأَنت تميرهُ   فأَنت تميتهُ فمَن جاء مغتالاً
  )23ق: 1406(موسوي هندي، 

ــايي  ــر از زيب ــي ديگ  ــ يك ــوي، اش ــعر موس ــاي ش ــري از دلاوري  ه ــوع ديگ ــر ن اره ب
جـا از قـدرت خـود و كنتـرل آن و جـايگزيني      علي(ع) است كه همان استفادة به  حضرت

اسـت اگـر   امكـان اسـت. شـاعر معتقـد    بردباري با خشونت و پرهيز از خشـونت تـا حـد    
كند، صداي واويـلا و  علي(ع) بخواهد دشمن را به نيروي دست توانمندش داغدار  حضرت

شد و اگر روزي بخواهد با دست پر قدرتش بر كوهي افكن خواهدجا طنيننالة حزن او همه
از خشـم اسـت و    تـر كه حلم شايستهبود اما از آنجاخواهدكار موفقبردَ، در اينبزرگ حمله

رسند، حضرت هم پيوسته در طول حيات خـود در  پيشگان به مقام رضاي الهي ميتنها صبر
طلبـي ايشـان   كامـل بـا روحيـة صـلح    طـور امر بهاست كه اينكردهها صبر پيشهبرابر سختي

  دارد:  تناسب
هبنِفَس العدو أثكلَت ئتلوَ شو  

هثبَورو ُيلهيعلو و حفأَصب  
ِليببيوماً بهِا ع لتلوَ ص أسِ يد  

ُنها ثبَيرهم ثبَيرٍ إذاً لاندك  
  ولكن رأيَت الصبرَ أحجي ولمَ ينلَ

هبورمقامِ االلهِ إلاّ ص ثوَاب  
  )24ق: 1406(موسوي هندي، 

» ذوالفقـار «با شمشير مشهورش » شير خدا«هاي ابوالحب نيز در غديريه خود از دلاوري
  است: كرده ياد

  بذِات الفقارِ أباد العدي
  ورد الضلاَلَ بجِيشٍ كبيرٍ

 ...  
موقف روبِ لهي الحكمَ فو  
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  بهِا كانَ يسطو كلَيَث هصورِ
  )107(ابوالحب، بي تا: 

الهـي برشـمرده اسـت. پـيش تـر       گلپايگاني، امام(ع) را تجلي خداوند و دارنده قـدرت 
با صبغه هاي عرفاني درآميخته شده و به شطحياتي  شد كه گهگاه اشعار آييني شاعران  اشاره

مبدل مي شود كه شايد به ظاهر با جوهره آموزه هاي ديني ناسازگار باشد. شاعر كه خود از 
اين امر آگاه است در ادامه شعر سعي كرده تا دامن اعتقاداتش را از شبهه شرك پاك كرده و 

ــه علــي(ع) م عشــق را مــتهم ســازد. در واقــع شــاعر مــدعي اســت كــه در  قــام عشــق ب
  است كه با خرد قابل درك نيست: رسيده  جايي به

  مظهرُ االلهِ في الوجود فدَعني
  عن سواه بااللهِ يا صاحِ دعني

  من لهَ سلطةُ الإله أترَجو
  غيرَ نعَماه أيها المتمنيّ

  لا تقَلُ لي: أشركت، مثلي في
  التوحيد، قدَ جلَّ عقلهَ أن يثنَِّي

بمعني بي الحف كتأنيّ أدر يد  
  دقَّ حتيّ إختفَي علي كلُِّ ذهنِ

)www.shahroudi.com(  

أيها الناّس، سـلوُني  «مرز خود را با استفاده از حديث گلپايگاني در ابيات بعدي علاقة بي
سماء أعلمَ منيّ بطِرُقُِ الأرضِ، قبَلَ أنْ تشَغْرََ برِجِلها فتنْةٌَ تطَأَُ فـي  قبَلَ أن تفَقدوني، فلَأَنا بطِرُقُِ ال
ز خواهيـد ا اي مـردم! پـيش از آنكـه مـرا نيابيـد، آنچـه مـي       »(خطامها، وتذَهْب بأِحلاَمِ قوَمها

قبـل از آنكـه   شناسم. بپرسـيد  هاي زمين ميهاي آسمان را بهتر از راهبپرسيد، كه من راه  من
نمايد و مـردم را بكوبـد و   كند و مهار خود را پايمالصاحب حركتها چونان شتري بيفتنه

  دهد:مينهج البلاغه) چنين نشان  189(خطبه  ها را سرگردان كند.)بيازارد و عقل
  والذي قالَ للألوف:سلوني

  جلَّ شأناً عن كلِّ قدَرٍ وشأَنِ
 عينُ الإله الأكوانِفهَو بيستوَع  



 135   ... يموسو درضايبر اشعار س هيعراق با تك ينييشعر آ ةنييدر آ ريغد

 

  وعياً في كلُِّ ظهَرٍ وبطنِ
)www.shahroudi.com(  

نـد كـه بـر پيـدا و پنهـان امـور       او در اين ابيات نيز امام(ع) را هماننـد خداونـد مـي دا   
جا كه بعد ادبـي در  شود اما از آناست. شايد غديرية گلپايگاني از بعد عقيدتي محكوم  آگاه
يابد كه براي عرض حال ميمخاطب، گلپايگاني را شاعري شوريدهاست، پژوهش مطرحاين

  بخرد.جاناست چنين خطري را بهارادت خود، حتي حاضر
  
  اميد به شفاعت امام علي(ع) 6.2
كنـد و  ميرضا موسوي در شعرش، خود را مسلماني اميدوار به شفاعت علي(ع) معرفيسيد

كـه اگـر   گناهكاري چون او را با شفاعتش دريابد چـرا خواهد كه با اظهار فروتني از وي مي
حضرت علي(ع) كمكش نكند، ياوري ندارد و ياكمك به او از جانب غيـر از آن حضـرت،   

نگر ايـن اسـت كـه پـذيرش ولايـت      بـود. سـخن شـاعر بيـا    خواهددشوار يا حتي ناممكن
  وي است: ترين ابزار براي زدودن خطاها و گناهانعلي(ع) از جانب شاعر، قوي  حضرت

  فدَيتكُ أدركِ باِلشَّفاعةِ مذنباً
ُزَّ نصَيرهع لمَ تنصره إذا أنت  
  ولاِيتهُ إياك أقوي وسيلةٍ

هقصُورو ُيمحي بهِا تقَصيرهس  
  )24ق: 1406(موسوي هندي، 

ابوالحــب، امــام (ع)را اندوختــه و گنجينــة پيــروان آن حضــرت(ع) بــراي روز قيامــت 
اش، و اميـد شـفاعت خواسـتن    جة كار را منتهي به او و پذيرش رهبريكند و نتيمي  وصف

كنـد  ميداند و با تاكيد بيانمسلمانان و خواستن خير و نيكي را (پس از خدا) بسته به او مي
  كه مسلمانان بايد تمام اميد و آرزوهاي خود را بر دريايي از علم (وجود امام علي(ع))ببندند:

  لنَا إمام عرفَناه ذخُراً
  بيِومِ الجزاء وإليَه المصيرِ
عادي المتهَ فنرَجو شفَاعو  
  ونطَلبُ منه العطاء الكثيرِ



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   136

 

  وإناّ لنَعَقد آمالنَا
  علي بحرِ علمٍ خضمَ غزَيرِ

  )108(ابوالحب، بي تا: 

  
 اي اشعار شاعران تحليل مقايسه .3

كامـل  طـور دور از هـم نباشـد امـا بـه    شـاعران اگـر   وصف امام علي(ع) در شـعرهاي ايـن  
توان با ارزيـابي  داد، ميهاي جزيي را هم تشخيصتفاوتنيست. حال اگر بتوان اين  مانند هم
  بودن شعر آنان را نيز دريافت.ها، عمق نگاه شاعران و احساسي يا استدلاليآن

فروغ هـدايت،  امام علي(ع)در اشعار موسوي با اوصافي مانند باغ و بركة هدايت، ماه پر 
گر پيغمبر(ص)، نفس (كنية علي(ع))، برادر و قاضي دين و وزير پيامبر(ص)، ياري ابا حسن

ها، امير و پيامبر(ص) و همتاي او، برطرف كنندة مشكلات و اداره كنندة كارها، نمايندة امت
ه اش، راسرور مومنان، دست نيرومند خداوند، ريسمان محكم او و پشتيبان دين و فرسـتاده 

كننـدة  كنندة حق، هـلاك مستقيم، اجازه دهندة عبور از صراط، نابودگر شرك و اهل آن، بيان
كنندة افراد براي سوختن در آتش يـا نجـات از   متجاوزان با شمشير، دلاور و دلسوز، تقسيم

آن، دلاورِ در بستر پيامبر(ص) خوابيده در شب هجرت، پردازنده به دين با تمـام وجـود و   
شده به مقـام رضـاي الهـي و    دهندة صبر و نائل، دلاور مسلط بر نفس و ترجيحنياز شدنبي

تـوان  كلـي مـي  صـورت است، بـه مشاهدهكه قابلطوراست. همانشدهكننده توصيفشفاعت
هاي موسوي دربارة علي(ع) را در سه محور كلي: تبيين جايگاه والاي علي(ع)، نقش وصف

  كرد.بنديو صفات پسنديدة اخلاقي تقسيم مهم وي در گسترش و تقويت دين اسلام
ابوالحب در غديرية خود، علي(ع) را صاحب روز غـدير، جانشـين پيـامبر(ص)، دامـاد     
پيامبر(ص)، همسر بتول، پدر مجتبي(ع)، برگزيدة خدا از ميان بندگان، بهترين وزير، سازنده 

ر، سرپرسـت مـردم،   نظي ـو ياور دين، برگزيدة پيامبر(ص) در روز غدير، صاحب پيماني بي
هـا،  دهنـده بـه سـختي   كننده، پايـان شونده، كفايتبرادر و ياور پيامبر(ص)، جانشين، زيارت

هـاي بسـيار،درياي   كننده، بخشندة نيكـويي اندوختة روز قيامت مسلمانان، ميعادگاه، شفاعت
 شـونده، تابنـاك چـون مـاه درخشـان،     كران علم، ابوالحسن (كنية علي (ع))، سيد پيرويبي

اسـت.  كـرده كنندة شرع، غار و پناهگاه همگان، يار ضـعيف و يـاور فقيـر توصـيف    حمايت
محورهاي كلي است: داشتن روابط خويشاوندي محكم با هاي ابوالحب نيز شامل اينوصف
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شخص ديگر، داشتن جايگـاه والا، پشـتيباني از   پيامبر(ص) و نزديك بودن به او بيش از هر
  دين و مردم.

گاه خداوند در عالم هستي، دارندة شعر خود، حضرت را به پناهگاه، جلوه گلپايگاني در
قدرت معبود، بخششگر، برادر و همزاد پيامبر(ص)، صـاحب شـأن والا، عـين االله، شـريك     

ها نيز بر جايگاه امام علي(ع) و داشتن وصفاست. اينكردهصبح، رهبر كاروان تاريخ وصف
  د.دارننظير در ايشان تمركزصفات بي

اوصاف امام در شعر وائلي نيز عبارتند از: صاحب فضايل فراتر از درك همگان، باعـث  
بخشي، زيور بخش جهان، قاطع، هميشه باطراوت، جاودانگي بخش به خـود  رويش و جان

كننـدة شـرك بـه    شكنندة مظاهر جهل و شرك در كعبه، تبديلهمجاودانگي، مولود كعبه، در
كننـدة زيبـاترين آهنـگ بـه جهـان هسـتي،       و خفقان و تقديمتوحيد، از بين برندة سكوت 

شدة آسمان، باعث فخر كعبـه، نفـس پيـامبر(ص)، بـديع،     كنندة شرك در قفس، تاييد حبس
  دهنده.بخش، نجاتصاحب غدير با آبي گوارا، هدايتگر، پدر حسين(ع)، مبارك و طراوت

  
  گيري . نتيجه4
برگزيده عبارتند از: اشاره به حوادث تاريخي، مهم ترين محورهاي محتوايي غديريه هاي . 1

لزوم پيروي از امام(ع)، ياري خواهي از امـام(ع)، يـادآوري جايگـاه والاي امـام(ع) و اميـد      
شفاعت از ايشان. در بيان حوادث تاريخي شاعران تنها به اشـاراتي بسـنده كـرده و از بيـان     

كه شايد انتظار مي رفت با تفاصـيل   جزئيات خودداري كرده اند. به ويژه درباره واقعه غدير
بيشتري بيان شود. از ميان مضامين مطرح شده، يادآوري جايگاه والاي امام(ع) از جنبه هاي 
گوناگون، بيشترين بسامد را دارد. گويي تبيـين جايگـاه برجسـته آن حضـرت، مهـم تـرين       

  استدلال شاعران براي مخالفان و منكران غدير است.
ن برگزيده از چهره هاي ديني عراق بـه شـمار مـي رونـد امـا بـه       هرچند همه شاعرا .2

فراخور ماهيت شعر، سروده هاي آنان از صبغه هاي احساسي و هيجاني تهي نيسـت. ايـن   
ويژگي كه مـي توانـد نشـان دهنـده احساسـات صـادقانه و پورشـور شـاعران نسـبت بـه           

و شاعر ديگر است به طوري (ع) باشد در شعر گلپايگاني و ابوالحب پر رنگ تر از دبيت لاه
بـوي شـطحيات عرفـاني را     كه حتي در پـاره اي مـوارد بـا غلـو درآميختـه و يـا رنـگ و       

  گيرد.  مي  خود به
  همه شاعران براي بيان مقاصد خود از آيات قرآن يا احاديث نيز بهره برده اند. .3
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اشعار برگزيده از جهت ادبي به ويژه تصاوير شعري چندان قوي نيست. زبان شعري  .4
هر چهار شاعر ساده و روان و عواطف شاعران صادقانه است به طوري كـه حتـي شـاعري    
مانند گلپايگاني براي ابراز شدت عشق و ارادت خود به امام(ع)، خطر متهم شدن به شـرك  

  را نيز به جان مي خرد. 
 

  ها نوشت پي
هاشـم  محمد، از نسل سيدرضا، از نسل سيدسيدهـ ق): 1290- 1362سيدرضا موسوي هندي (. 1

كـه عـراق در   در زمـاني  - رضا موسوي به دليل سفر نياكانش به هندمعروف به هندي است. سيد
است. نسب او با سي و اندي فاصله (جـد)،  گشتهبه هندي معروف - بردميسرآشفتگي سياسي به

اند، گاه به اند و او را نقوي خواندهدادهرسد. گاه خاندانش را به امام نقي(ع) نسبتدهم مي به امام
اند كه اند و گاه به امام موسي بن جعفر(ع) و او را موسوي ناميدهدادهامام رضا(ع) و رضوي لقب

ون انـد. او در كـودكي از محضـر بزرگـاني چ ـ    شـده لقـب شـناخته  رضا بيشتر با اينخاندان سيد
است. او شدن استعدادش، ماية شگفتي ايشان شدهبرده و با آشكارميرزامحمد حسن شيرازي بهره

در كنار مطالعه در علوم ديني و كسب اجازه از بزرگاني چون شيخ آقا بزرگ تهراني، ذوق ادبـي  
كـان  سطر كـه هـم ام  14اي به شيخ رضا اصفهاني در كه با نوشتن نامهخود را هم پروراند تا آنجا

تـرين قصـيدة وي،   ايـن، مهـم  آفرين شـد. عـلاوه بـر   خواندنش به نثر بود و هم به شعر، شگفتي
سالگي در اثر سكتة قلبي  72شد. او در سن كوثريه است كه خطاب به امام علي(ع) سرودهقصيدة

اش به نجف اشـرف در مقبـرة   گذشت و پس از انتقال جنازهدر مجلس يكي از بزرگان عرب در
الميزان العادل بين الحق والباطل، بلغـة الراحـل،   شد. از او آثاري چون: سپرده خاكخانوادگيشان به

اسـت.( تلخـيص، الموسـوي الهنـدي،     مانـده جـاي به الوافي في شرح الكافي في العروض والقوافي
  )8 - 13ق: 1406

اج محمـد  وي، متولـد كـربلا و پسـر ح ـ   هــ ق):  1245/1225 - 1305عبدالمحسن ابوالحب (. 2
ت كـه از قـرن دوازدهـم هجـري     معروف بـه ابوالحـب از خانـداني عربـي از قبيلـة خـثعم اس ـ      

شدند. او كه در كردند و در آنجا ساكنآموختن علوم ديني و ادبي از حويزه به كربلا سفر  قصد به
در اش لقب تا امروز براي خـانواده بود، ملقب به ابوالحب شد و اينرسيدهشهرتشعر و خطابه به

آمدن شاعر با بيماري خود بوده كـه  نامگذاري كناراست، سبب اينشدهاست. گفتهماندهكربلا باقي
است كه البته بوده لقب را به وي دادهاست و پزشك معالج او، اينبردهمي هاي شديد رنجاز سرفه

و شهرت وي نيسـت   دانند. البته آنچه در مورد شاعر اهميت دارد، ناماي آن را غيرواقعي ميعده
بلكه دستاوردهاي وي در شعر و خطبه است. شيخ محسن ديواني بزرگ دارد كه تعـداد ابيـاتش   

رسد و بيشتر موضوعات آن شامل مدح و رثاي اهل بيت(ع) است. او بـيش از  بيت مي 3000به 
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 اسـت و از شـاعران  رسـيده شهرتچيزي به خاطر شعرهايي كه براي امام حسين(ع) سروده بههر
ش: 1351؛ عبـاس العبيـدي،    7و8تـا:  (تلخيص، ابوالحب، بـي  رود.ميشمارادبيات عاشورايي به

292 -289(  
او احمد پسر شيخ حسون پسر شيخ سعيد پسر شيخ حمود م): 1928–2003شيخ احمد وائلي (. 3

ليثي وائلي و روحاني، خطيب و شاعر عراقي است كه دكتراي خـود را از دانشـگاه ازهـر مصـر     
محمد باقر  ،سيد محسن حكيم ،سيد ابوالقاسم خوييكرد. وائلي از محضر استاداني چون فتدريا
سـالگي بـر    14بـرد و از  رهبه ـ محمد رضا مظفر،علي كاشف الغطا، سيد محمد تقي حكيم ،صدر

ــت و مشــهور  ــر رف ــرين روضــهمنب ــيعة عصــر حاضــر شــد. ســبك علمــي او در   ت خــوان ش
چيزي ديگـري توجـه   هايش كه برگرفته از تحصيلات دانشگاهي او بود، بيش از هر خواني روضه

است. وائلي بـا شـعر خـود مسـائل سياسـي و اجتمـاعي زمـانش را        كردهجلبخودهمگان را به
هـا و قصـيدة   را در مـورد سوسياليسـت  » هـاي كـاذب  خـواب «كـه شـعر   كـرد چنـان   مـي   دنبال

را دربـارة وضـعيت آشـفتة    » بغداد«را دربارة اشغال عراق توسط انگليس و شعر » تايمزنةرودخا«
است. او دربارة فلسطين هم اشعاري دارد. او پـس از  عراق در زمان حكومت حزب بعث سروده

سال را در سوريه، ايران، كشـورهاي خلـيج فـارس و     23دتم از عراق گريخت و م1978سال 
م پس از سقوط حكومت صدام به عـراق بازگشـت امـا    2003برد و سرانجام در سال سراروپا به
هـايي  شـد. از او كتـاب  سـپرده خاكرفت و در كنار آرامگاه كميل بن زياد بهدنياروز از 10پس از 
اسـت.(تلخيص،  مانـده كتـاب ديگـر بـاقي    5و الحقيقـة  هوية التشيع، ديوان اشعار، دفاع عنچـون:  
  ) 1- 4؛ محمود سلمان، بي تا:  7- 39م: 2007وائلي،

ــة. 4 ــاني (    آي ــمي گلپايگ ــال هاش ــيدمحمد جم ـــ ق):  1295 - 1379االله س ــد ه وي فرزن
ــة ــيدجمال  االلهآي ــا   س ــراهيم مج ــان اب ــاني و از نوادگ ــدين گلپايگ ــوة   ال ــود ن ــه خ ــت ك ب اس
ــد(ع) اســت. كــاظم موســي  امــام محضــر اســتاداني چــون شــد و از او در نجــف اشــرف متول
برد و بـه درجـة اجتهـاد رسـيد.     الدين عراقي، سيد ابوالحسن اصفهاني و پدرش بهرهضياء  االلهآية

هــ ق در قـم    1406در سـال  » مع النبي وآله«گلپايگاني طبع شعر نيز داشت و ديوان او با عنوان 
اسـت كـه آن را بـه    » بنـت الخلـود  «ان، قصيدة مشهور ديوترين قصايد اينرسيد. از مهم چاپ به

ــامبر(ص) ســروده  ــر پي ــيلاد دخت ــام والاي  اســت و در آن مناســبت م ــه مق ــز ب ــيش از هرچي ب
ق دار فـاني را وداع گفـت و در    1379است.. گلپايگـاني در سـال   كردهزهرا(س) اشاره  حضرت

هـايش  توان به ديگر كتابر او ميشد. علاوه بر ديوان شعسپردهخاكوادي السلام در كنار پدر به
از جمله: اخلاق در قرآن كريم، حاشيه بر مطول تفتازاني، اصـول فقـه و بسـياري آثـاري ديگـر      

  )http://kosarnameh.com( اند.نرسيدهچاپها تاكنون بهكرد كه برخي از آناشاره
 كردند تا تو را به بند كشند يـا بكشـند يـا    كافران در باره تو نيرنگ مى] هنگامى را كه  و [ياد كن. 5

  .كرد، و خدا بهترين تدبيركنندگان است زدند، و خدا تدبير مى ] اخراج كنند، و نيرنگ مى مكه  [از
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ــر، و اى آســمان، [«و گفتــه شــد: . 6 ــاراناى زمــين، آب خــود را فــرو ب ] خــوددارى كــن. و  از ب
مـرگ بـر   «و گفتـه شـد:   » ر گرفت.] بر جودى قرا زارده شده و [كشتىكاست و فرمان گفرو  آب
  .ستمكار  قوم

بياييـد  «] آمده، با تو محاجه كنـد، بگـو:    ] پس از دانشى كه تو را [حاصل پس هر كه در اين [باره. 7
پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خـود را  

  .نيم؛ سپس مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيمفرا خوا
  
  نامه كتاب

  قرآن كريم.
، تحقيـق: سـلمان هـادي    ديوان الشاعر العراقي عبدالمحسن ابوالحـب ابوالحب، عبدالمحسن (د.ت)، 

  الشهيد.الطمعة، د.ط، كربلا: دار
  الطباعة العامرة.، د.ط، تركيه: دار الجامع الصحيحابن الحجاج، مسلم (د.ت)، 

، تاريخ مدينـة دمشـق  م)، 1996ابن عساكر، ابوالقاسم علي ابن الحسن ابن هبة االله ابن عبداالله الشافعي (
  چاپ اول، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

، »عماد الدين نسيمي و جايگـاه او در شـعر شـيعي تركـي    «ش)، 1395احمدزاده، علي و خليل پرويني(
  .170- 143، صص53، ش14شناسي، س شيعه

، ترجمة: عبدالعلي نور احراري، صحيح البخاريش)، 1392بخاري، امام أبوعبداالله محمد بن اسماعيل (
  ، تربت جام: انتشارات شيخ الإسلام أحمد جام.2ط

، تحقيـق: محمـد أبوالفضـل    )، الفائق في غريب الحديثم1971الزمخشري، جار االله محمود بن عمر (
  ، القاهرة: عيسي البابي الحلبي وشركاه.2، ط3وعلي محمد البجاوي، جابراهيم 

، نگاه عرفـاني  شناسي درآمدي به سبك؛زبان شعر در نثر صوفيه)، ش1392(شفيعي كدكني، محمدرضا
  .تهران: سخن

، تصـحيح و  كتـاب الخصـال  ش)، 1362الصدوق، أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بابوية القمـي ( 
  الغفاري، د.ط، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية.تعليق: علي اكبر 
، د.ط، ذخائر العقبي فـي مناقـب ذوي القربـي   ق)، 1415الدين احمد بن عبداالله (الطبري المكي، محب

  قاهره: مكتبة القدسي.
، ترجمة: ابوالقاسـم پاينـده،   تاريخ طبري يا تاريخ الرسل والملوكش)، 1363طبري، محمد بن جرير (

  ان: اساطير.، تهر3چ
، تعليـق:  إحقاق الحـق وإزهـاق الباطـل    ق)،1409االله الحسيني (المرعشي التستري، القاضي السيد نور

  الدين النجفي، بدون چاپ، قم: كتابخانة عمومي حضرت آية االله مرعشي نجفي. السيدشهاب  االلهآية
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، 1، چ25، جالأطهـار بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة       م)، 2008المجلسي، محمد باقر (
  موسسة الأعلمي للمطبوعات.  بيروت:

الصـاحب الموسـوي، د.ط، قـاهره:    ، تعليـق: السـيد عبد  ديـوان ق)، 1406رضا (الموسوي الهندي، السيد
  الجديدة.  مصر

 ، قم: سبط النبي.1ش)، ترجمة: حجة الإسلام محمد دشتي، چ1386( نهج البلاغة
  ، لبنان: موسسة البلاغ.1شرح و تدقيق: سمير شيخ الأرض، ط ،ديوان الوائليم)، 2007الوائلي، أحمد (

، مجلـة كـلام اسـلامي   ، »كرامتي از ثامن الحجج علـي بـن موسـي الرضـا(ع)    «ش/بهار): 1378نام (بي
  .149و148، صص 29شانزدهم، ش   دورة

 جمالاب (هكذا عرفتهم: كيف عرفت السيدمحمدمن القسم المخطوط من كت«ق): 1414الخليلي، جعفر (
  .148 - 129،صص 15، شمجلة الموسم، )»1916- 1977الهاشمي 

تحليلي بر شعر دينـي  - درآمدي توصيفي«ش/بهار و تابستان): 1392سليماني، كامران و تورج زيني وند(
  .124 - 105، صص 1، ش5، سمجلة ادب عربي، »احمد وائلي

، مجلـة العرفـان  ، »1بالشيخ محسن أبوالح«ش/اسفند): 1351عباس العبيدي، مهدي و جليل أبوالحب(
  .292- 289، صص612ش

، »شعراء كربلاء المعاصـرون: الـدكتور ضـياء أبوالحـب    «ش/ارديبهشت): 1360هادي آل طعمه، سلمان (
  .83- 78، صص 697و 696و 695ن، ش  مجلة العرفا

(تصـحيح و ترجمـه سـايت: دختـر     بنت الخلـود   ةقصيد«)، 22: 57: 40، ساعت 07/02/1396سردبير (
از آيت االله سيد محمد جمال هاشمي گلپايگاني (فرزند آيـت االله سـيد جمـال الـدين       »جاودانگي)

 :»(س)حضرت زهرا ةگلپايگاني) در مدح و مرثي
http://kosarnameh.com/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D 

آية االله السيد محمد جمال از باسم عبدالغدير «)، 19:15:30، ساعت 14/02/1396الله شاهرودي (اآيةدفتر 
  »:الهاشمي الكلبايكاني

http://www.shahroudi.com/Portal.aspx?pid=71243&CaseID=79382 


